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   شه ی توسط زوجه در عقد نکاح در اند   ی شرط حق سُکن   ی فقه   ی واکاو 

 ی جهرم   ی م ی الله کر   ه ی آ 

 1مسعود بندار 
 چکیده

اعتبار    یکی نکاح و حدود  نکاح، شروط ضمن عقد  باب  ابتلاء در  از مسائل مورد 

شروط آن  جمله  از  فقه  یهاست.  منابع  در  مستق  یکه  صورت  به  شده،   میکمتر  مطرح 

  تواند یزن م  ایآن است که آ  یمنزل خاص است. پرسش اصل  ای شرط سکونت در محله  

خارج    شانش یاقوام و خو  انی ا از میمنزل خود    ا یضمن عقد نکاح شرط کند که از محله  

و    هیامام  یفقها  یهادگاهید  یضمن بررس  ،یاستدلالـیلیپژوهش با روش تحل  نینشود؟ ا

که    دهدینشان م  قیتحق  یها افتهی .فرع پرداخته است  نیا  ی به بررس  ،ییتتبع در منابع روا

شرط را لغو دانسته و آن را خارج از مورد    یوجود دارد: گروه  دگاهیمسئله دو د  نیدر ا

با استناد به عمومات »المؤمنون عند شروطهم« و    یگروه  که یاند، در حالکرده  ینص تلق

أب  حهی صح  تیروا را صح  ر،یعم  یابن  دانستهو لازم  حیشرط مذکور  بررس دان الوفاء    ی . 

  الل تیآ  ،یابوالحسن اصفهان  دی صاحب جواهر، س  ،یاول و ثان  دی اقوال فقها از جمله شه

  ی شرط  ن ینفوذ و صحت چن  ،یکه نظر اقو  دهدی)ره( نشان مینیو امام خم  یگانیگلپا

ا بر  در محله    نیاست.  که  کند  نکاح شرط  در ضمن عقد  دارد  نزد    ایاساس، زن حق 

خو ا  شیخانواده  به  است  لازم  شوهر  بر  و  باشد  پا  نی ساکن    جه ینتباشد.  بندیشرط 

منزل خاص، همانند شرط عدم خروج    ای پژوهش آن است که شرط سکونت در محله  

 آور خواهد بود.توسط زوج، الزام  رشی از بلد، معتبر و نافذ بوده و در صورت پذ 

 .هی نکاح، شرط ضمن عقد، شرط سکونت، محله و منزل، فقه امامکلیدواژه: 
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 مقدمه

ویژه در شروط ضمن عقد از مباحث پرکاربرد و حساس در فقه معاملات و به

باب نکاح است. اهمیت این بحث از آن جهت است که عقد نکاح تنها یک پیوند 

ای بر آن مترتب شخصی و خانوادگی نبوده، بلکه آثار حقوقی و اجتماعی گسترده

است. یکی از مسائل قابل توجه در این زمینه، شرط سکونت زن در مکان، محلههه 

هههای اجتمههاعی و یا منزل خاص است؛ شرطی که در بسیاری از موارد با واقعیت 

ای در دوام یهها کنندهتواند نقش تعیینها ارتباط مستقیم دارد و میفرهنگی خانواده

 .تزلزل زندگی مشترک ایفا کند

ی »المؤمنههون عنههد در منابع فقهی، اصل اعتبار شروط ضمن عقد تحت قاعده

 گرفتههه  قههرار  پههریر   مههورد  ﴾بههالعقود  أوفوا﴿شروطهم« و آیات قرآن کریم چون  

 فقههها  میههان  نکههاح،  در  ویژهبههه  آن،  مصههادی   و  حدود  مورد  در  حال،  این  با.  است 

 و  اقههوام  کنار  در  یا  محله  خاص،  شهر  در  سکونت   شرط.  دارد  وجود  نظر  اختلاف

یه مورد بحث قرار گرفته امام  فقهای  کلمات  در  که  است   مسائلی  جمله  از  خانواده،

کههه برخههی دیگههر آن را اند، در حالیالوفههاد دانسههتهو برخی آن را صههحیو و مزم

 .اندمخالف مقتضای عقد نکاح یا خارج از قلمرو نصوص تلقی کرده

جاست که امههروزه بهها توجههه بههه گسههتر  اهمیت پرداختن به این بحث از آن

هههای فرهنگههی و اجتمههاعی در منههاط  مختلههف و نقههش شهرنشههینی، تفاوت

ی محل سکونت در روابط خانوادگی، روشن شدن مبههانی فقهههی ایههن کنندهتعیین

تواند آثار عملی و حقوقی مهمی در نظام حقوق خانواده داشته باشد. بههر شرط می

ی حاضر به بررسی مبنایی و روایی این شرط پرداختههه و ضههمن این اساس، مقاله

 .کندتحلیل اقوال فقها، دیدگاه اقوی را تبیین می
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 شرط حق سکنی در عقد نکاح از منظر فقه امامیه

ترین نهاد اجتماعی که فرد در آن پا به عرصه خانواده به عنوان نخستین و مهم

کند. در شههریعت گرارد، نقشی بنیادین در حفظ و تداوم جامعه ایفا میزندگی می

پریر اسههت. ایههن عقههد در امکان  عقد نکاحاسلام، تشکیل خانواده صرفاً از طری   

فقه اسلامی جایگاهی ممتاز و ویژه دارد و به همین دلیل شناخت قواعد حاکم بر 

 .آن از اهمیت بسزایی برخوردار است 

هستند؛ با این حههال، ایههن امههر   قواعد امریاصومً قواعد حاکم بر عقد نکاح،  

شود. اعتبار مانع از تواف  طرفین در برخی موارد به صورت شرط ضمن عقد نمی

یا عدم اعتبار برخی از شروط مورد اتفاق فقهاست، اما در مههواردی نیههز اخههتلاف 

شرررح  رر  برانگیز در ایههن زمینههه،  نظر جدی وجود دارد. یکی از شروط چالش

 .است  سکنی

مراد از این شرط آن است که زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند در شهر یا 

محل خاصی سکونت داشته باشد و زوج ح  انتقال او به غیر آن مکان را نداشته 

باشد. مقصود از واژه »بلد« در متون فقهی و روایههات، »شهههر« اسههت؛ هرچنههد در 

رود. در این مقاله، مههراد از عرف عربی معاصر، »بلد« به معنای »کشور« به کار می

 .بلد، همان »شهر« است 

ضرورت پژوهش حاضر در آن است که با بررسی آرای فقهای امامیههه دربههاره 

شرط عدم اخراج زوجه از بلد، بتوان مبانی حقوقی مرتبط در حقوق موضههوعه را 

های مختلف مطههرح و در تبیین کرد. بدین منظور، ضمن مرور منابع فقهی، دیدگاه

نهایت با تحلیل ادله، به بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شههرط حهه  سههکنی پرداختههه 

 .خواهد شد
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 شرح واژگان

  زوجه سکونت حق معنای

معناسههت کههه در عقههد نکههاح   نیسکونت زوجه به ا  ح در قانون آمده است  

 یزنههدگ  طیمتناسب با شأن خود )و شههرا  یح  را دارد که در مسکن  نیدائم، زن ا

ح ،   نیا  مسکن، به عهده شوهر )زوج( است.  نیا  نیمشترک( سکونت کند و تأم

اگههر   ی. حتهه شودیزن محسوب م  یبرا  یح  مال  کیمرد و    یبرا  یمال  فیتکل  کی

 یهمسر  خانههه ا  یمرد است که برا  فهیوظ  نیا  ر،یزن ثروتمند باشد و شوهر فق

، اما در این نوشتار مراد از حهه  سههکونت زوجههه در عقههد کند  یداریخر  ایاجاره  

نکاح این است که زن شرط می کند من را از شهرم خارج نکنههی، در فقههه بحههث 

شده است آیا این شرط صحیو است یا خیر چراکه مرد اسههت کههه بایههد تصههمیم 

بگیرد زندگی در کدام شهر اتفاق افتد و باید شرایط سکنی در شان زوجه را مهیا 

 کند ولی اینکه کدام شهر باشد در اختیار زوج است.

 اقوال فقها در شرط حق سکنی

 و ایههن  بوده اسههت   سُکنی از گرشته بسیار مورد بحث و بسیار مهمح     مسئله

 و محلههه و شهههر به مند علاقه زن است   ممکن  چراکه  بود  مطرح  زن  توسط  مسئله

 .کند زندگی آنها نزدیک و کنار در بخواهد و باشد خود دوستان و اقوام

 حلی  محقق دیدگاه. الف

الثامنهه إ ا ا »  :نویسههدمحق  حلی در شرایع امسلام در مسئله هشتم چنین می

، 2شرط أن م یخرجها من بلدها، قیههل یلههزم و هههو المروی«. شههرایع ا سههلام، ج

 ، طبع اسماعیلیان[273ص

وی در اینجا دو تعبیر به کار برده است که نشان از عدم تصههریو کامههل او بههه 

لزوم شرط داردإ نخست، تعبیر »قیل یلزم« که نسبت قههول را بههه »قیههل« داده و از 
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جزم سخن نگفته است؛ دوم، تعبیر »و هو المههروی« کههه تنههها حکایههت از وجههود 

روایت بر این معنا دارد، نه پریر  قطعی آن. بنابراین، محق  حلی در مقام اثبات، 

 .تصریو روشنی بر لزوم شرط نکرده است 

 طوس ی شیخ دیدگاه. ب

و متههش شههرط الرجههل »  :گویههدشیخ طوسی در النهای  درباره شرط سکنی می

 مرأته فی حال العقههد أن م یخرجههها مههن بلههدها، لههم یکههن لههه أن یخرجههها ام 

در این عبههارت، مههراد از »شههرط الرجههل« آن   برضاها«. به نقل از صاحب حدائ [

کند، نه آنکه شرط بامصههال  از سههوی او است که زوج تعهد به پریر  شرط می

جعل شود. بدین معنا که مرد موظف است شرط زن را بپریرد و بدان پایبند باشد؛ 

پهها از شههیخ طوسههی،  .مگر آنکه زوجه خود رضایت دهد و از شرط عدول کند

انههد؛ از جملهههإ ابههن حمههزه در گروهی از فقهای امامیه نیز همههین رأی را پریرفته

(، ابههن سههعید در جههامع 212ص،  2(، ابههن بههراج در المهههرب )ج97الوسیل  )ص

(، علامه حلی در المختلف 190(، محق  در المختصر النافع )ص443الشرایع )ص

(، شهید اول در اللمع  و شهید ثانی در غایهه  المههراد 17، ص2و ارشاد الأ هان )ج

 ( 203ص)

 ادریس ابن دیدگاه. ج

 مرحوم ابن ادریا این شرط را خلاف مقتضای عقد می داند و می نویسههدإ »

و هره روای  شا ة، لأنّها مخالف  لما یقتضیه أصههول المههرهب، لأنّههها یجههب علیههها 

مطاوع  زوجها، و الخروج معه الش حیث شاد، فهه ن لههم تجبههه الههش  لههک کانههت 

، صإ 2السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج« ).نفقتها عنه سقطت  و تعالش  هعاصی  للّ

این روایت، روایت نادر و شا ی است؛ زیرا مخالف اصول مرهب اسههت. »(  589
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زن موظف است از شوهر خود پیروی کند و با او به هر جا که بخواهد برود. اگر 

 «.شودا  ساقط میاز این امر سرپیچی کند، نافرمان خداوند متعال بوده و نفقه

در عایه المرام با اینکه با نظریه ابن ادریا مخالف است اما آن را چنین تقریر 

من امستمتاع بالزوج  فی جمیع الأزمن  و الأمکن  حهه ّ للههزوج بأصههل   می کندإ »

نهای  المرام فی شرح مختصر   «)الشرع، فا ا شرط ما یخالفه وجب ان یکون باطلا.

ههها و از همسههر در تمههام زمان  یبههرداربهره  رایهه »ز( 406، صإ  1شرائع ا سلام، ج

بههر خههلاف آن   یشوهر است؛ پا اگر شرط  یبرا  یها، بنابر اصل شرع، حقمکان

 باطل باشد.« دیگراشته شود، با
 

 ادله قائلین به لزوم شرط سکنی

حال که مراد قائلین به این نظریه روشن گردید باید به سراغ ادله آنان رفت تا 

 بررسی شود بر چه اساسی این نظریه داده شده است.

 روایات و آیات عمومات به استناد .۱

اسههتناد  «المؤمنههون عنههد شههروطهم»فقههها بههرای اثبههات لههزوم ایههن شههرط بههه قاعههده کلههی 

این قاعده، هر شههرطی کههه مخههالف شههرع [ بر اساس  17-16، ص18اند. وسائل الشیع ، جکرده

تعبیری که شههده اسههت ایههن  .الوفاد خواهد بودنباشد و در مسیر مقاصد عقلایی قرار گیرد، مزم

  است که

 خاص روایات به استناد .۲

 :دو روایت صحیو بر لزوم وفای به شرط سکنی دملت دارند

مُحَمَّدُ بْههنُ یَعْقُههوبَ »السلام العباس از امام صادق علیهروایت اولإ صحیحه ابی

عنَْ مُحمََّدِ بنِْ یَحْیشَ عنَْ أَحمَْدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنیَْ مُحمََّدِ بنِْ عِیسشَ عنَِ ابنِْ أَبیِ عمَُیْرٍ 

عنَْ هِشَامِ بنِْ سَالِمٍ عنَْ أَبیِ الْعَبَّاسِ عنَْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع فیِ الرَّجلُِ یَتَزَوَّجُ الْمَههرْأةََ وَ 
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وسههائل   «)قَالَ یَفیِ لَهَا بِرَلکَِ أوَْ قَالَ یَلْزَمُهُ  َلکَِ.  -یَشْتَرِطُ أَنْ لَا یُخْرِجَهَا منِْ بَلَدِهَا

 کنههدیو شرط م  کندیکه با زن ازدواج م  یدر مورد مرد  ( 299، صإ  21الشیع ، ج

 ایهه شرط عمههل کنههد    نیبه ا  دیکه او را از شهر  خارج نکند، گفته شده استإ با

  شرط بر او مزم است. نیگفته شده است که ا

این روایت با دو تعبیر »یفی لها« و »یلزمه  لک« به صراحت بر وجوب وفههای 

 .به شرط دملت دارد

روایت دومإ نقل جمیل بن دراج از برخی اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهماالسلام که 

وَ بِ ِسْنَادِهِ عَنْ عَلیِِّ بْنِ اِسمَْاعِیلَ . »مضمون آن نیز دملت بر التزام زوج به شرط سکنی دارد

المِْیثمَیِِّ عنَِ ابنِْ أَبیِ عمَُیْرٍ وَ عَلیِِّ بنِْ حَدِیدٍ جمَِیعاً عنَْ جمَِیلِ بنِْ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْهه ِ 

وَ یَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا   -أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فیِ الرَّجلُِ یَشْتَرِی الْجَارِیَ َ

قُلْههتُ قَههالَ مُحَمَّههد     -قَالَ یَفیِ بِرَلکَِ اِ َا شَرَطَ لَهُمْ اِلَّهها الْمِیههرَاثَ  -یَهَبَ وَ لَا یُورِثَ

فَقَههالَ قَههدْ   -وَ شَرَطَ لَهَا المُْقَامَ فیِ بَلَدِهَا أوَْ بَلَدٍ مَعْلُههومٍ  -لِجمَِیلٍ فَرَجلُ  تَزَوَّجَ امْرأََةً

وسههائل   «)وَ أَنَّهُ لَا یُخْرِجُهَا اِ َا شَرَطَ  َلکَِ لَهَا.  -روََى أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ  َلکَِ لَهَا

  ( 300، صإ 21الشیع ، ج

که او را    کندی ا  شرط مخانواده   یو برا  خردیرا م  یزیکه کن  یدر مورد مرد

با استإ  شده  گفته  ندهد،  ارث  و  نبخشد  ا  دینفروشد،  کند، شرط   نیبه  عمل  ها 

ازدواج    یکه با زن  یإ مرددمیمگر در مورد ارث. محمد گفتإ من از جمیل پرس

سکونت داشته    شخص م  یشهر   ایکه در شهر     کندی او شرط م  یو برا  کندیم

حکم چه  ا  یباشد،  از  ما  اصحاب  گفتإ  او  ا کرده  ت یروا  شانیدارد؟  که   نیاند 

او را از آن شهر خارج کند، اگر    تواندیامجرا است و مرد نمزن مزم   یشرط برا 

 کرده باشد.  یشرط نیچن

 مهها  فقهههاد  منتهههی  کنههد  مههی  مرسههله  را  روایت   "أصحابنا  بع   عن"  تعبیر  این

 است  دراج بن جمیل  آن  کننده  ارسال  یعنی  مرسِل  زیرا  است   صحیو  خبر  فرمودند
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 مههی  السههلام  علیهمهها  صههادقین  امامین  مقام  وام  اصحاب  از  و  روات  بزرگان  از  که

 باشد.

بنابر این دو روایت که هردو صحیحه نیز بودند، ایههن شههرط در عقههد صههحیو 

 خواهد بود.

 عقلی  استدلال .۳

کند؛ زیرا تمایل زوجههه علاوه بر نصوص شرعی، عقل نیز بر صحت چنین شرطی حکم می

به زندگی در کنار خانواده و خویشان و نیز انا و اُلفت بهها محههیط زنههدگی، امههری عقلایههی و 

پسههند رو، شرط سکنی به عنوان یک شههرط عقلایههی و عقلمتضمن مصالو روشن است. از این

لأن  لک شرط مقصههود  چنین تعبیر می کندإ »  قابل پریر  است. شهید ثانی در مسالک الأفهام

للعقلاد، و الأغراض تتعلّ  باللبث فی المنازل، و امستیطان فی البلدان التی حصل بههها الأنهها و 

النشوّ، و ملازم  الأهل و رعایتهم مصلحتها، و  لک أمر مهمّ، فجاز شرطه فی النکاح توصّلا الههش 

تمل علش الحکم  الواضح . و نسب  المصههنف الحکههم الههش القههول و هرا الغرض المطلوب المش

 ( 250، ص8ج، )مسالک الأفهام «الروای  تؤ ن بتوقّف فیه.

اهداف، به مانههدن در   رایاند؛ زاست که عقلاد آن را مقصود دانسته  یشرط، شرط  نیا  »چون

ها انهها و رشههد حاصههل شههده، و که در آن  شودیمربوط م  ییهانیها و سکونت در سرزمخانه

شرط کردن آن در   ن،یمهم است. بنابرا  یها امرو مراقبت از خانواده و حفظ مصالو آن  یهمراه

است. و نسبت دادن حکههم بههه   زیهدف مطلوب و حکمت آشکار جا  نیبه ا  دنیرس  ینکاح برا

و صاحب مدارک نیههز بههر همههین مبنهها در آن است.«    دیدهنده توقف و تردنشان  ت،یقول و روا

 .اندتأکید کرده

 

 بندیجمع

دهد که شرط ح  سکنی در عقد نکاح، به عنوان بررسی اقوال و ادله نشان می

شرطی عقلایی و مستند به عمومات و روایات معتبههر، از پشههتوانه قابههل تههوجهی 

انههد، امهها برخوردار است. هرچند برخی فقها در تصریو بههه لههزوم آن تردیههد کرده
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کنههد. مجموع ادله نقلی و عقلی، قول به لزوم وفای به چنین شرطی را تقویههت می

توان گفت که شرط سکنی، در صورت تصریو در ضههمن عقههد بر این اساس، می

 .الوفاد خواهد بودنکاح، شرطی معتبر و مزم

 اقوال فقها در عدم صحت شرط حق سکنی

 شرط بطلان به قائلین دیدگاه

قول دوم در مسئله شرط ح  سههکنی، بطههلان آن اسههت. ایههن رأی در منههابعی 

زهرة( و السرائر )ابن ادریهها( مطههرح همچون المبسوط، الخلاف، الغنی  )سید ابن

شده است. مطاب  این دیدگاه، چنین شرطی اساساً باطل بوده و اثری ندارد؛ خواه 

زوج آن را بپریرد یا نپریرد. دلیل اصلی این گروه، مخالفت شرط با مقتضای عقد 

مندی و اسههتمتاع از زوجههه نکاح است؛ زیرا مقتضای عقد، استحقاق زوج بر بهره

در هر زمان و مکانی است، مگر در موارد استثنا مانند ایام حی . بنابراین، شههرط 

شود، باطههل خواهههد عدم اخراج زوجه از بلد، چون ناق  مقتضای عقد تلقی می

 .بود

السلام ه که به ظههاهر العباس از امام صادق علیهبر اساس این مبنا، صحیحه ابی

 .شوددملت بر لزوم وفای زوج به شرط سکنی دارد ه حمل بر استحباب می

 

 نقد و اشکال به قول بطلان شرط

 عقد اصل بطلان لزوم: نخست اشکال

آیههد اگر گفته شود شرط به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است، مزم می

بههرد. اصل عقد نیز باطل باشد؛ زیرا شرط خلاف مقتضای عقد، عقد را از بههین می

همانند اینکه کسی بگویدإ »بعتک هره الدار« به شرط آنکه »أن م تدخل فیها«. در 

رود. در ما نحن این صورت نه تنها شرط باطل است، بلکه اصل بیع نیز از بین می
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فیه نیز اگر شرط سکنی خلاف مقتضای عقد باشد، بایههد اصههل نکههاح نیههز باطههل 

که اصل عقد نیز باطههل اسههت   پریرندای را نمیگردد، حال آنکه فقها چنین نتیجه

 لرا شرط نیز صحیو خواهد بود.

 مطلق استمتاع استحقاق: دوم اشکال

کنند که مرد به موجب عقد، مستح  استمتاع مدعیان بطلان شرط، استدمل می

شودإ این استحقاق عام در صورتی اسههت مطل  از زوجه است. در پاسخ گفته می

که شرطی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. اگر در ضمن عقد شرط سکنی  کههر 

شود، دیگر استحقاق مطل  مرد محق  نخواهد بود. به بیان دیگر، اسههتحقاق عههام 

تههوان شههرط از همههین رو، نمی  .استمتاع مقید به عدم وجود شرط مخالف اسههت 

سکنی را مخالف کتاب و سنت یا مقتضای عقد دانست. همچنههین ادعههای اینکههه 

استمتاع زوج در همه ازمنه و امکنه حقی مطل  و غیرقابههل تحدیههد اسههت، قابههل 

ها )مانند ایام حی  دودیت پریر  نیست؛ چراکه در شریعت خود مواردی از مح

 .یا اعتکاف( پریرفته شده است 

 استحباب بر روایت حمل نقد

روایههت بههه :العباس بر استحباب نیز مخههدو  اسههت؛ زیههراحمل صحیحه ابی

دارد و تقییههد آن بههه  لزوم وفای به شرحکم به ظهور، دملت بر صراحت یا دست 

ایههن تفسههیر بهها قاعههده  .استحباب، نوعی تصرف غیر موجه در ظاهر روایت است 

 ﴾راعُون  وَعَهدِهِم  لِأَماناتِهِم  هُم  وَالَّرینَ﴿  :»المؤمنون عند شروطهم« و نیز آیه شریفه

 شههرط زن اگر گفتندمی که دوم  قول  به  قائلین  لرا فتوای  .مغایر است   ( 8  مؤمنون،)

 صههحیو و صههریو نههص  بهها نیسههت  الوفاد مزم و است  یکن لم ک ن  شرطش  کرده

 دارد. و نبوی مشهور و آیه مخالفت  العباس ابی روای 
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 محله یا منزل  از خروج عدم شرط: فرع

در کلمات فقها این بحث نیز مطرح شده است که آیا حکههم شههرط سههکنی از 

»بلد« به »منزل« یا »محله« قابل سرایت است یا خیر؟ در این مسئله دو وجه وجود 

 :دارد

به دلیل اشتراک در ماهیت شرط و شمول عموماتی مانند »المؤمنون  :وجه اول 

 .عند شروطهم«، چنین شرطی صحیو و مزم الوفاد خواهد بود

ای کمتههر از خههروج از خروج از منزل یا محله غالباً ضرر و مفسده :وجه دوم

بلد دارد و چون اصل جواز چنین شرطی خلاف قاعده دانسته شده، باید بههه قههدر 

 .متیقن اکتفا کرد. بنابراین، شرط عدم خروج از منزل یا محله صحیو نخواهد بود

 بندیجمع

 :در مسئله شرط ح  سکنی دو قول عمده وجود دارد

، که به استناد روایههات صههحیو، قاعههده »المؤمنههون عنههد قول به صحت شرح

 .شروطهم« و دمیل عقلی، بر لزوم وفای زوج به شرط تأکید دارد

، کههه آن را خههلاف مقتضههای عقههد دانسههته و صههحیحه قول به بطلان شرررح

 .العباس را بر استحباب حمل کرده است ابی

تری رسد قههول بههه صههحت شههرط از پشههتوانه قههویبا بررسی ادله، به نظر می

برخوردار است؛ زیرا هم نصوص معتبر و هم اصول عقلایی مؤید آن هسههتند، در 

 .حالی که استدمل قائلین به بطلان، با اشکامت جدی مواجه است 

 منزل  و محله خصوصیات شرط: فرع

این فرع در متن »شرایع« نیامده و تنها شهید ثانی در »مسالک«، صاحب جواهر 

اند. مسأله این است که اگههر زن ضههمن عقههد در »جواهر« و دیگران به آن پرداخته

ه مههثلاً  ای خاص یا منزلی با اوصههاف معههینّ سههاکن نشههودشرط کند که در محله
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کنم ه آیهها چنههین بگوید من در این محله یا در این منههزل خههاص سههکونت نمههی

 شرطی نافر و معتبر است یا خیر؟

ا ا تقررّ  لک فعلههش القههول بصههحّ  الشههرط هنهها هههل   شهید اول می نویسدإ »

یتعدّى الش شرط أن م یخرجها مههن منزلههها أو محلّتههها؟ وجهههان، مههن مشههارکته 

للمنصوص فی الحکم  الباعثهه  علههش الحکههم أو متّحههاد الطریهه  و عمههوم الأدلّهه  

الأخرى، و من عدم النصّ و بطلان القیاس. و قطع الشهید ب لحاق  لههک بالبلههد. و 

اگههر  ایههن (  251، صإ  8مسالک الأفهام الش تنقههیو شههرائع ا سههلام، ج  «)فیه قوةّ.

توان آن را بههه شههرطی تعمههیم داد کههه زن را از شرط[ صحیو دانسته شود، آیا می

خانه یا محل سکونتش خارج نکند؟ در این باره دو نظر وجود داردإ یکی به دلیل 

حکمت و انگیزه حکم یا به دلیههل وحههدت راه و عمههوم اشتراک با مورد نص در  

ادله دیگر، و دیگری به دلیل عدم نص و بطلان قیاس. شهید  ثانی[ نیز به الحههاق 

 .آن به شهر  یا محل سکونت[ فتوا داده و این نظر دارای قوت است 

 شرط صحت: اول  وجه

وجه نخست بر صحت و نفو  چنین شرطی اسههتوار اسههت. چههه تفههاوتی دارد 

که زن شرط کند در شهر خاصی سکونت داشته باشد، یهها شههرط کنههد در میان آن

ای با اوصاف خاص زندگی کند؟ هر دو شرط از نظر شههرع ممنههوع محله یا خانه

شههوند. بنههابراین، نیستند و تحت عموم قاعده »المؤمنون عند شروطهم« داخههل می

گونه که شرط سکونت در بلد خاص نافر است، شرط سکونت در محله یهها همان

 .الوفاد خواهد بودمنزل خاص نیز صحیو و مزم

 شرط بطلان: دوم وجه

گویند نصوص ناظر به »بلد« اسههت وجه دوم بطلان شرط است. این گروه می

نه به »منزل« یا »محله«. افزون بر این، میههان خههروج از شهههر و خههروج از محلههه 
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تفاوت آشکاری وجود دارد؛ زیرا ضرر ناشی از خروج از شهر بههه مراتههب بیشههتر 

است. اگر زنی از شهر خود به شهری دور برده شود، از اقوام، آشههنایان و محههیط 

شود، برخلاف تغییر محله یا منزل که غالباً چنین شههدت و اجتماعی خود جدا می

آثاری ندارد. پا ملاکی که در شرط بلد وجود داشههت در اینجهها تمههام نیسههت و 

 .«بنابراین »م یصو هرا امشتراط

شهید اول در »لمعه« صریحاً به الحاق شرط محله بههه شههرط بلههد فتههوا داده و 

(. همچنههین 251، ص 8شهید ثههانی در »مسههالک« آن را تقویههت کههرده اسههت )ج 

( همههین 407( و سید السههبط در »النهایهه « )ص  106، ص  31صاحب جواهر )ج  

 .اندنظر را پریرفته

 عمیر أبی ابن روایت به استدلال

برای الحاق شرط محله و منزل به شرط بلد به روایت صحیو ابن أبههی عمیههر 

 :استناد شده است 

وَ بِ ِسْنَادهِِ عنَْ عَلیِِّ بنِْ اِسمَْاعِیلَ المِْیثمَیِِّ عنَِ ابْنِ أَبیِ عمَُیْرٍ وَ عَلیِِّ بْههنِ حَدِیههدٍ »

تَرِی  جمَِیعاً عنَْ جمَِیلِ بنِْ دَرَّاجٍ عنَْ بَعْ ِ أَصْحَابِنَا عنَْ أَحَدِهِمَا ع فیِ الرَّجُههلِ یَشههْ

قَههالَ یَفِههی بِههرَلکَِ اِ َا   -وَ یَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ وَ لَا یُههورِثَ  -الْجَارِیَ َ

رَطَ لَهَهها   -قَالَ مُحمََّد  قُلْتُ لِجمَِیلٍ فَرَجلُ  تَزَوَّجَ امْههرأََةً  -شَرَطَ لَهُمْ اِلَّا المِْیرَاثَ وَ شههَ

وَ أَنَّهههُ  -صْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ  لَِکَ لَهَافَقَالَ قَدْ روََى أَ  -المُْقَامَ فیِ بَلَدِهَا أوَْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ

من أبواب  40، ب 300، ص 21وسائل الشیع ، ج )« لَا یُخْرِجُهَا اِ َا شَرَطَ  لَِکَ لَهَا.

ا  شههرط خرد و برای خههانوادهدر مورد مردی که کنیزکی را می» .(3المهور، ح 

کند که او را نفروشد، نبخشد و ارث ندهد، گفته شده است کههه بایههد بههه ایههن می

محمد گفتإ از جمیل پرسیدمإ مردی که با  .ها عمل کند، مگر در مورد ارثشرط

کند که در شهر خود یا شهههری مشههخص کند و برای او شرط میزنی ازدواج می
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سکونت داشته باشد، حکم چیست؟ او گفتإ اصحاب مهها از امامههان )ع( روایههت 

اند که این شرط برای زن است و اگر مرد چنههین شههرطی را بههرای زن قههرار کرده

 .دهد، ح  ندارد او را از آن شهر خارج کند

در این روایت، تعبیر »المقام فی أهلها« آمده است و ظاهر آن این است که زن 

شرط کند در میان اقوام و خویشانش بماند. این تعبیر با فرض بحث ما )سکونت 

در محله یا نزد خانواده( مناسبت دارد. اگرچههه در نسههخه »وسههائل« لفههظ »أهههل« 

حرف شده و تنها »بلدها أو بلد معلوم« آمههده اسههت، امهها مراجعههه بههه »تهههریب« 

دهد که عبارت کامل همان اسههت کههه نشان می(  373، صإ  7تهریب الأحکام، ج)

 ( 537، صإ  24الحدائ  الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج)در »حدائ « نقل شده

و کلمه »أهل« در آن موجود است. بنابراین روایت صریو در مطلوب است و بههر 

 .صحت شرط سکونت در میان خانواده و خویشان دملت دارد

 نظر برگزیده بندی وجمع

مرحوم محق  در »شرایع« با تعبیر »قیههل« و »و هههو المههروی« از فتههوا در ایههن 

مسأله پرهیز کرده و به نوعی تردید قائل شده است. اما بسیاری از فقهای بههزر ، 

انههد. از جملههه از قدما و متأخران، قول به صحت شرط را پریرفته و تقویههت کرده

( تصریو کرده 212، ص  3مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در »وسیل  النجاة« )ج  

که اگر زن شرط کنههد او را از بلههد  خههارج نکننههد یهها در بلههد معههیّن یهها منههزل 

مخصوص ساکن کنند، وفای به این شرط مزم است. همین فتههوا را آیههات عظههام 

 .اندگلپایگانی در »هدای  العباد« و امام خمینی در »تحریرالوسیل « تأیید کرده

که اقوی همان قول اول استإ اشتراط مههرکور صههحیو و نافههر نتیجه نهایی آن

 .باشداست، و وفای به آن بر زوج واجب می
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 یریگجهینت

 نیهه منزل خاص نشان داد کههه ا  ایشرط سکونت زن در محله    یمسئله  یبررس

کمتههر   یبحث از فروعات مهم شروط ضمن عقد نکاح اسههت کههه در منههابع فقههه 

 یحههاک هیامام یمورد توجه قرار گرفته است. تتبع در اقوال فقها  میصورت مستقبه

را باطههل و   رطشهه   یعمده وجود داردإ گروه   دگاهیدو د  بارهنیاز آن است که در ا

خههارج از قلمههرو   ایهه عقههد    یکه آن را مخالف مقتضاآن  لیاند به دلدانسته  رنافریغ

با استناد بههه عمومههات »المؤمنههون عنههد   یاند؛ در مقابل، گروه کرده  ینصوص تلق

شههرط مزبههور را   ر،یعم  یابن أب  ویصح  ت یروا  ژهیومعتبر، به  اتیشروطهم« و روا

 اند.الوفاد دانستهو مزم ویصح

برخههوردار اسههت؛  یشههتریدوم از اسههتحکام ب  دگاهیادله نشان داد که د  یابیارز

 یو استمتاع زوج اطلاق ست یعقد نکاح تمام ن یمخالفت با مقتضا یاومً ادعا  رایز

دملههت بههر   ویو صر  ویصح  اتیروا  اًیبه شرط کرد، ثان  دیندارد که نتوان آن را مق

 ن،یهه آن است. افزون بههر ا  دیمؤ  زیبه عهد ن  یشرط دارند و عمومات وفا  نینفو  ا

ابوالحسههن   دیمتههأخر و معاصههر همچههون صههاحب جههواهر، سهه   یاز فقها  یاریبس

 .اندرفتهیرا پر دگاهید نیا زی)ره( نینیو امام خم یگانیگلپا اللهت یآ ،یاصفهان

منههزل خههاص،   ایپژوهش آن است که شرط سکونت در محله    جهینت  ن،یبنابرا

توسط  ر یو نافر است و در صورت پر ویهمانند شرط عدم خروج از بلد، صح

سههازگار  یههیو روا یفقههه  یتنها بهها ادلهههنه جهینت نیالوفاد خواهد بود. ازوج، مزم

 زیهه امههروز ن  یگدر زنههد  یو مصههالو خههانوادگ  یاجتمههاع  یازهههایاست، بلکه بهها ن

 کامل دارد.  یهماهنگ
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